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  چكيده
حيات  از دهه هفت طول در ژاپن سينماي تاريخ هاي بخش ترين مهم از يكي ،سامورايي ژانر

گرفته در بطن صنعت سينماي  هنري شكل يها گرفتن جريان در نضج سزايي به نقش خود،
حال  هاي هنري و درعين شناساندن ظرفيت و ،ثبات اقتصادي نسبي براي آن، پديدآمدن ژاپن

 سينما معمولاً بر ةدر حوز ژانري جاكه مطالعات ازآن. داشت به جهانيان سازش سرگرمي
 خارج سينماهاي به تر كم است بوده متمركز آن استوديويي دوران ويژه  هب و هاليوود سينماي

 كه سامورايي ژانر چون مندي ارزش ژانرهاي ،حال بااين. است  شده توجه محدوده اين از
 ميزوگوچي چون مختلف هاي نسل از ژاپن سينماي بزرگ سازان فيلم از توجهي قابل ةعد

)Kenji Mizoguchi, 1898-1956،( ) كوروساواAkira Kurosawa, 1910-1998(، كوباياشي  و
)Masaki Kobayashi 1916-1996اند داده ارائه هم توجهي قابل آثار و اند كرده كار آن ) در بستر 
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 . مقدمه1

ميـان   ازآن .دادن به مسـائل تئوريـك ژانـر تـلاش كردنـد      گران بسياري براي جواب پژوهش
 Rickو ريـك آلـتمن (   ،)Steve Neale)، اسـتيو نيـل (  Tom Ryallهاي تـام رايـال (   پژوهش

Altmanژانـر مطـرح    ةبـا نظري ـ گشا در رابطه  هايي راه يافت اخير هريك ره ة) طي چهار ده
هاي توليدشـده در   گران ژانر فيلم پردازان و تحليل نظريه ةقاطب ةنقد و نظري ةماي كردند. دست
اذعان كرد فيلمِ ژانري درواقع محصول توليد انبوه صـنعت  بايد  است و گرچه  هاليوود بوده

ي يسـينما شود كه هـر صـنعت    اين مانع از آن نمي ،)1385سينماي هاليوود است (اوحدي، 
هـاي اسـتوديويي    سيسـتم  ةراه نيست اگر ادعـا كنـيم هم ـ   ربيديگري نيز داراي ژانر باشد. پ
بـر توليـد ژانـر بودنـد      شكل گرفتند كمـابيش متكـي   1920 ةاروپايي و امريكايي كه در ده

گيـري اغلـب    از شـكل  پـيش ). سينماي ژاپـن نيـز از همـان ابتـدا و حتـي      1393(لنگفورد، 
سازي استوديويي را تجربه كـرد. همـان    روپايي و امريكايي سيستم فيلماستوديوهاي بزرگ ا

هايش سـاخت در   بندي فيلم كه هاليوود را مجبور به دسته اي ضروريات تجاري و بازاريابي
سينماي ژاپن نيز سبب شد تا استوديوها با نظم خاصي الگوهـاي توليـدي خـود را سـامان     

يعنـي   ،ها در هـاليوود  بندي فيلم هاي اصلي دسته جاست كه يكي از ريشه بخشند. جالب اين
، در دارددار كه خود انواعي گوناگون  مند و ريشه دراماتيك قدرت ت تئاتري/وجود يك سنّ

و  Kabuki(1سينماي ژاپن نيز وجود داشت. دو نوع تئاتر ژاپني موسوم بـه كـابوكي (   ةپيشين
ژانرهاي سـينمايي   ،تناسب ختند و بههاي دراماتيك سينماي ژاپن را سا ) پايهShimpaشيمپا (

  ). Richie, 2005ت گرفتند (ئها نش ژاپني نيز از آن
  
 تحقيق دادن نظري و روش انجام رويكرد .2

 ةنگـر . است  ژانر طرح شده ةدربار آلتمن ريك هاي ديدگاه براساس تحقيق اين نظري رويكرد
 صـورت  بـه  را ژانر موردمطالعه ابتدا استمشهور  نحويـ   معنايي رويكرد به كه او نهادي پيش

 تركيـب  از سپس و كند مي بررسي نحوي هاي مؤلفه و معنايي هاي مؤلفه محور دو در جداگانه
ــن ــه دو اي ــي ب ــبتاً تعريف ــي دســت آن از جــامع نس ــد م ــق انجــام روش. ياب ــيش تحقي  رو پ

 اي خانـه  كتـاب  و اي مشـاهده  روش دو بـه  آن موردنيـاز  اطلاعـات  و است تحليلي  ـ   توصيفي
 در توليدشـده  هـاي  فـيلم  از وسـيعي  ةگستر پژوهش موضوع جاكه ازآن. است شده  گردآوري
 شـود،  مي شامل را 1970 ةده آغاز تا بيستم قرن اوايل در آن آغازين هاي دهه از ژاپن سينماي
  .شوند مي  بررسي و مطرح مند هدف شكل به شاخص فيلم تعدادي ميان ازاين بنابراين
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 نحويـ  معنايي ةنگر .3

فضاي مطالعات  نحويـ   معنايي ةنگر ةارائ با آلتمن هشتاد ميلادي، ريك ةدر اواسط ده
ژانر  از تعريف معتبرترين به بدل او ةنگر كه اي گونه به داد، قرار تأثير تحت سخت ژانر را
 بـر  تنهـا  يكـي  كه ژانر از رايج خوانش دو ردكردن با آلتمن. است  شده حاضر سينمايي
 يـا  نحـوي  هـاي  ويژگـي  بـر  تنهـا  ديگـري  و كرد مي كيدأت محتوايي يا معنايي خصايص
رويكـرد معنـايي درواقـع     ).1393 لنگفـورد، (رسيد  ژانر از التقاطي به تحليلي ساختاري
ها، دكورها،  ناها، مك ها، شخصيت اي است از عناصري مانند مشخصات، نگرش مجموعه

در  آن بـه  توجـه  بـا تـوان   ها را مـي  و غيره كه شمار بسياري از فيلم ،عناصر فني سينمايي
تشـريح دارد.   پـاييني در  امـا ايـن رويكـرد قابليـت     ،هـاي خاصـي قـرار داد    بندي دسته

با ارتباطات ميـان اجـزاي    ،كه از اسمش پيداست طور همان ،ديگر، رويكرد نحوي ازسوي
شـود. ايـن رويكـرد     شناخته مي متني مختلف و ساختارهاي موجود در اين فضاي متني

امـا درمقابـل    ،اش از قابليت تشريحي بـالايي برخـوردار اسـت    هاي ذاتي ويژگي سبب هب
قراردادن ايـن دو رويكـرد بـه سـطوح      آن محدود است. آلتمن با كنارهم كرد عمل ةحوز

توانـد دو   يعني هـر عنصـر موجـود در مـتن مـي      ؛است  مختلفي از معنا دست پيدا كرده
كيد أدلالت معنايي كه بر معناي صريح خود عنصر ت ،نخست :باشدداشته دلالت متفاوت 

شناختي يكي دانست و ديگري دلالـت برخاسـته از    توان آن را با دلالت زبان دارد كه مي
 ،كننده هاي سرگرم بر جلوه علاوه ،رقص و آواز در ژانر موزيكال ،براي مثال ؛ساختار متن

 ناك ترسهاي  هيولاهاي فيلم وست اديگر نيز  عشق زوج محوري فيلم به هم ابراز ةنشان
رنـگ و اوضـاع    فراخور پي هاي لازم براي اين ژانر، به جز ايجاد حس ترس و جذابيت به

يـا   ،گـري  تهديـد كمونيسـم، افراطـي    ةتواننـد نشـان   مـي  ،اجتماعي يا تـاريخي ـ   سياسي
 بـارة يافت آلتمن ادعايي در ره گفته شود كه استجا لازم  هاي رواني باشند. در اين عقده

(مواَن، كند  ها را در سطوح گوناگون شناسايي و تشريح مي بلكه آن ،تعريف ژانرها ندارد
  .)1378؛ آلتمن، 1393

شـوند   هـا محسـوب مـي    آن ءجـز هـايي كـه    رويكرد حاضر ژانرها را براساس فـيلم 
 ةشـده. نگـر   تعيـين  انتزاعـي ازپـيش  اي از اصـول   نه برمبناي مجموعـه  ،كند شناسايي مي

 ة. بـا مطالع ـ دهـد  چنين ديالكتيك تناظر و تباين ژانرها را توضيح مي نحوي همـ   معنايي
عيان خواهد شد.  ناپذير،اصلي انكار منزلة به ،روندهاي تاريخي سينما ارتباط ميان ژانرها

تمايز ميان ژانرها  ةحوز كهبل ،كند تنها اين ارتباط را توجيه و پشتيباني مي آلتمن نه ةنظري
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بنـدي كلـي، رويكـرد     دهـد. در يـك جمـع    از هم تشخيص مـي  پذيرفتنيرا نيز با دقتي 
تـاريخي ژانرهـا در نظـام تحليلـي خـود،       ةدادن وجه ـ دليـل جـاي   بـه  ،نحـوي  ـ  معنايي

و درنهايت انعطاف اصـولش كـه آن را    ،ژانري ژانري و درون درنظرگرفتن ارتباطات ميان
كار تحليل ژانر را فراروي  ترين راه حاضر مناسب درحال ،دكن ها متمايز مي از ديگر روش
  .)1378؛ آلتمن، 1393گذارد (مواَن،  محققان مي

  
  ژانر سامورايي .4

) و Jidaigekiگكـي يـا درام تـاريخي (    به دو ژانر اصلي جيـداي  ها را در سينماي ژاپن، فيلم
) Samurai film. فـيلم سـامورايي (  كننـد  مي) تقسيم Gendaigekiگكي يا درام معاصر ( گنداي

اي  اصطلاحي است كه در ژاپن چندان معمول نيست و منتقدان غربي آن را براي زيرشـاخه 
يا  )Chanbara). چانبارا يا شمشيرزني (Thorne, 2013اند ( گكي وضع كرده هاي جيداي از فيلم

هـا بـراي ايـن دسـته از      ژاپني) اسمي است كه خود Chambaraتر آن چامبارا ( با تلفظ رايج
 برند. كار مي هها ب فيلم

  ين تعريفي كه از ژانر سامورايي ارائه شـده نخستدانلد ريچي و جوزف ال. اندرسون در 
 اند كه:  بر اين عقيده است

ها معمولاً يك سامورايي است كـه امكـان دارد بـدون اربـاب      قهرمان در تمام اين فيلم
اما بعضي اوقات يك فرد عادي يا يك قمارباز داراي خصائل پهلواني كـه ماننـد    ،باشد

هـا معمـولاً بـا     رنـگ آن  گيرد. پـي  حمل شمشير دارد جاي آن را مي ةاجازها  سامورايي
صـورت   گيـرد كـه غالـب اوقـات بـه      شدن يك وظيفه به قهرمان فيلم شكل مـي  محول

كه  ينديآ ناخوشانجام كارهاي خطرناك يا افتد و بايد آن وظيفه را با  تصادفي اتفاق مي
سـرانجام برسـاند. ديگـر عناصـر      در تقابل با ديگر وظايف و تعهـداتش قـرار دارد بـه   

 ,Anderson and Richie( گناهان است و حفاظت از جان بي ،ها، انتقام رنگ پي ةدهند شكل

1959:.64.(  

هـاي تماتيـك و    ژانر سامورايي و وسترن، وراي شـباهت  ةاستوارت كامينسكي با مقايس
دانسـت. او درواقـع    اي چامبارا مي هاي اسطوره ترين تفاوت اين دو را در ريشه فرمي، بزرگ

 ازراهدادن آن بـا چامبـارا    قراردادن شناخت خود از وسـترن و ارتبـاط   سعي داشت با واسطه
ميـان   از ژانر سامورايي برسد و دراين هاي ميان آن دو به دركي ها و شباهت وري تفاوتآياد

 از پسهايي كه عمدتاً از توليدات سينماي  رنگ فيلم با استخراج چند موتيف و قرارداد از پي
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از ايـن ژانـر ترسـيم     پذيرتصـور  ي كليتساختارگرا  با ديدگاهي شبه كوشيدجنگ ژاپن بودند 
توانست تصوير نسـبتاً   حتي مي قبولي داشت و نه كامينسكي نه انسجام منطقي قابل ةكند. ايد

  .(Kaminsky, 1972)چامبارا بسازد  ةفراگير از شاكل
قبل و  ةديويد دسر در تكميل تعريف اندرسون و ريچي از چامبارا آن را به دو دور

هـايي كـه ايـن دو نفـر      رنـگ  از جنگ جهاني دوم تقسيم كرد. او اعتقاد داشت پي بعد
از جنـگ   قبـل هـاي   تر مربوط به فـيلم  اند بيش ادهها تعريف خود را ارائه د براساس آن
هـاي   رنـگ  خلال پي ازجنگ و  از پسهاي دوران  ترين مضموني كه در فيلم است. مهم

اي بود كـه احتمـال    اطمينان در تعهد و وفاداري به جامعه عدميافت  جديد انعكاس مي
 ةاز نگـر گيـري   هـايش بـر حـق بنـا نشـده باشـد. او بـا بهـره         رفت خود نيـز پايـه   مي

شمشير سـامورايي   ،او نگاهازكرد. هاي بنيادين چامبارا را تحليل  نگاري شمايل شمايل
عنصري كه تماشاگر با ديدنش بلافاصـله ژانـر آن    ،ترين شمايل اين ژانر است كليدي

ميزان خشـونت و تمايـل بـه     ةمؤلفبا درنظرگرفتن دو  ،كند. دسر فيلم را شناسايي مي
مبنـا   ايـن  برهاي سامورايي را به چهار دسته تقسيم كرده است. او  فيلم ،بازنمايي تاريخ

نـد از: درام سـامورايي   ا اسـت كـه عبـارت    چهار زيرژانر براي چامبـارا تعريـف كـرده   
ــتالژيك (  the anti-feudalدرام ضــدفئودالي ( ؛)the nostalgic samurai dramaنوس

drama(جنگ ؛ ) جويان ذنzen fighters(و فيلم شمشيرز ؛) نيthe sword film(. طـور   به
دسر با ژانر سامورايي رويكـردي كـاملاً سـاختارگرايانه اسـت      ةمواجه ةخلاصه، نحو

)Desser, 1983.(  
چامبارا انجام پذيرفته مربوط بـه كتـاب    ةلئجديدترين تلاشي كه براي توضيح مس

چه كـه واقعـاً يـك     رولند تورن است. تورن معتقد است آن ةنوشت ييسامورا يها لميف
دهد چيزي است كـه درپـسِ شمشـيرزني     شمار آثار ژانر سامورايي قرار مي درفيلم را 
 بيروني و دروني هايانژانر گرد مسائل و بحر يمحور اصل ،تر دقيق بيانبه ؛تنهفته اس
نگاري تعريف خود را كامل  شمايل ةحوز با ورود به درپايان تورن. گردد مي جوجنگ
هـاي   هاي چامبارا و زمينه رنگ فيلم مكاني در پيـ    زماني ةمحدود به توجه باكند. او  مي

اجتماعي مرتبط با آن در ژاپن عصر فئوداليته از عناصـري چـون طبقـات و    ـ   تاريخي
بـرد كـه بسـتر     هاي خاصي نـام مـي   ناو مك ،ها افزار هاي تيپيك اجتماعي، دست گروه
آورد. تعريف تورن نيز چيـز جديـدي ارائـه     هاي ژانر را فراهم مي رنگ گيري پي شكل
  ).Thorne, 2013است (  او به تكرار و بازبيني آراي گذشته اكتفا كرده ،اقعودر .دهد نمي
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  سامورايي ژانر معنايي هاي مؤلفه .5
 رچوبهاچ 1.5

 تخيلـي  ـ  يداسـتان  يـان اسـت. درام و ب  يـي روا ييسـامورا  يلمقالـب ف ـ  مشـخص،  طـور  به
)fictitious( يمسـتند  ييسـامورا  يلمف ـ يچه ،بنابراين. سازد مي را روايت از نوع اين اساس 

 باعـث  كـه  هايي جريان ترين قوي برگرديم، چامبارا هاي يشهندارد. اگر به ر يوجود خارج
 Bunraku(2( بونراكـو  عروسكي نمايش ديگري و كابوكي تئاتر يكي اند شده آن هنري قوام
 كيوهـا  كـه  بودنـد  برخاسته ژاپني نمايش تسنّ در مكتبي از ها نمايش اين دوي هر. است

)Kyuha(3 هـايي  داسـتان  هـا  نمـايش  ايـن  تـر بيش مضمون. شود مي خوانده قديم مكتب يا 
 و آن اخلاقـي  خصال ستايش و سامورايي طبقة ةدربار اسطوره از هايي مايه با بود تاريخي

 فـرم  تـرين  . شـاخص يمردم عـاد  يزندگ ةدربار اخلاقي و عشقي هايي داستان حاليندرع
 تيسـنّ  يتئاترهـا  يـن ا ةبرجسـت  هـاي  مؤلفه از). Richie, 2005( بود كابوكي كيوها نمايشي
 از بنيـادين  جزئـي  منزلـة  بـه   رقـص  اجراي گرايي، واقع از دوري بازيگران، بازي در اغراق
 و عـادي  حضـور )، انـد  گرفتـه  تئنش ـ آئينـي  هاي رقص از ژاپني تئاترهاي(اغلب  نمايش
 يـري، و استفاده از صورتك بود (ت ،اساطيري و اي افسانه موجودات و الطبيعهءماورا مستمر
ــ1370 ــا ي). برخ ــاي يشاز نم ــابوكي ه ــامل ك ــايي بخــش ش ــود ه ــه ب ــاواري ك  تاچيم

)Tachimawari (هـاي  صحنه به اشاره براي كه بود اصطلاحي تاچيماواري. شدند مي ناميده 
 ةويـژ ) choreography( كورئـوگرافي  رقـص  هاي صحنه مانند و شد مي استفاده شمشيرزني

 پـيش  سؤال اين حال. شد چامبارا گيري شكل ساز ينهبعدها زم يماواريخود را داشت. تاچ
است؟ جـواب مـا بـا ذكـر      پذيرتصور يرزنيبدون شمش ييسامورا يلمف يك ياكه آ آيد مي
 هـاي  از صـحنه  يخـال  اي ييسـامورا  يلمف ـ يچخواهـد بـود؛ ه ـ   يفوق بـالطبع منف ـ  ةيشينپ

ژانـر   ةدايـر  در قرارگـرفتن  بـاوجود كـه   يافـت را  يآثـار  تـوان  ياما م ،نيست شمشيرزني
 ي. مثـال مشـهور بـرا   اند داده تقليل اهميت كم و اي يهكاملاً حاش يرا به عنصر يماواريتاچ
 ,Chushingura aka 47 Ronin( چوشـينگورا  يـا  رونين 47 قسمتي دو يلمف يكرديرو ينچن

 صحنةتنها دو  يلمف ةچهارساعت زمان سرتاسر در است؛ ميزوگوچي كنجي اثر) 1941-1942
 ذيـل  كـه  فيلمي هر آيا: آيد مي پيش ديگري سؤال حال. دارد وجود شمشيرزني از مختصر

 دامنـة باشـد لاجـرم در    يمـاواري تاچ هاي صحنه يو دارا است بوده گكي جيداي كلي ژانر
 Killing in( يوشـيوارا  در كشـتار  يلمف ،مثال يبرا ؛خير هم باز گيرد؟ مي جاي چامبارا ژانر

Yoshiwara, 1960( يداتومو اوچ اثر )Tomu Uchida (دارد يرزنيشمش ـ هـاي  صحنه گرچه، 
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 در اي پهلوانانه خصلت نه و است سامورايي نه داستان قهرمان كه ساده واقعيت اين دليل به
 .ماند مي چامبارا ةداير از بيرون سادگيبه ،دارد خود

 يفيلم ،اول ة، در درجرچوبهاچلحاظ  فيلم سامورايي به هر توان گفت طور خلاصه مي به
گكي قرار دارد. فيلم سامورايي حتماً بايد حاوي  داستاني است و ذيل ژانر كلي جيدايـ   روايي
هاي خاصي ازجمله  با مؤلفه(هاي سنتي ژاپن  هاي شمشيرزني باشد. اين ژانر در نمايش صحنه
 ريشـه  )وسكنات، تاچيمـاواري  الطبيعه، اغراق در حركاتءاي و حضور ماورا اسطوره هاي رگه

  است.  دارد و در طول زمان با مديوم غربي خود نيز سازگار شده
  
  تاريخچه 2.5

پردازد كه از برآمدن تـا برافتـادن حكـام نظـامي      از تاريخ ژاپن مي  معمولاً به آن بازهچامبارا 
كارآمـدن   مـيلادي و بـا روي   1185از سال  يعني ،گيرد مي بر درشوگون را دال موسوم به فئو

يوريتومو مينامورو . 1868در سال  )Meiji, 1868-1912( ميجي ةآغاز دور خاندان ميناموتو تا
)Minamoto Yoritomo(،  ــاموتو ــدان مين ــزرگ خان ــاكورا    ،ب ــهر كام ــود را ش ــت خ پايتخ
)Kamakura1185كامـاكورا (  ةوي بـه دور  ةراني سلسل حكمسان دوران  ) قرار داد و بدين -

جويان منتقل  جنگ ةاشراف به طبق ةقدرت از طبق ،) شهرت يافت. از اين زمان به بعد1333
ها يك سيستم حكومت  ار) نام گرفتند. آنزگ جوياني كه بعدها سامورايي (خدمت جنگ ،شد

هـاي   ). از نمونـه Sansom, 1990aفئـودالي در ژاپـن مسـتقر سـاختند (    ـ   غيرمتمركز نظـامي 
 جهـنم  ةدروازچون  توان به آثاري هم اند مي وقايع اين دوره ساخته شده ةمشهوري كه دربار

)Gate of Hell aka Jigokumon, 1953(     بـه كـارگرداني تينوسـوكه كينوگاسـا )Teinosuke 

Kinugasa( ،رايخاندان تا ةافسان )Taira Clan Saga  aka Shin Heike Monogatari, 1955 اثر (
 ,Kwaidan( داني ـكوا يـزودي اپچهـار در فـيلم   »بريده هوئيچيِ گوش«و اپيزود  ،ميزوگوچي

  ماساكي كوباياشي اشاره كرد. ة) ساخت1964
دولت كاماكورا تا سرنگوني آن  ةردامنهاي سيزدهم و چهارم، يعني تحولات پ وقايع سده

قرن  اواسطدر اما . است  چندان موردتوجه سازندگان چامبارا نبوده ،در اواسط قرن چهاردهم
هـاي    جنـگ  ة) و آغـاز دور Ōnin War, 1467-1477اونـين (  ةسال با شروع جنگ ده ،پانزدهم

تاريخ خود پا نهاد.  هةوارترين بر ژاپن به كابوس ،)Sengoku, 1467-1600داخلي يا سنگوكو (
 ةهـاي همـين بـاز    جنـگ  دربـارة  نـد ا هاي سامورايي كه شرح نبردهاي بزرگ آن فيلم ةيشينب

؛ Sansom, 1990b(انـد   شـده  سـاخته   ،اش سـاز پايـاني   هـاي سرنوشـت   سال ويژه ، بهتاريخي
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ميلادي  1573در سال  )Ashikaga( با كناررفتن خاندان آشيكاگا). 1375، ديگراناولدفادر و 
 ـ  ةسلسـل  از پسكه  تـرين سـردار نظـامي شـوگون      قـدرت رسـيده بـود بـزرگ     هكامـاكورا ب

دست گرفت. اين رويداد مبدأ  هزمام امور را ب ،)Oda Nobunaga( شده، اودا نوبوناگا سرنگون
مرگ  از پس) بود. Azuchi–Momoyama, 1573-1603موموياما (ـ   آزوچي نامِ دوران ديگري به

سـالاران   يكـي از سـپه   ،Toyotomi Hideyoshi(4( يوشـي  مشكوك نوبوناگا، تويوتومي هيـده 
اندك زدوخوردي بر حريفان فـائق   از پسخواهي او برخاست و  به خون ،امرش بزرگ تحت

 1598يوشي در سال  امپراطوري قدرت را قبضه كرد. مرگ هيده ةالسلطن نايب درمقامآمد و 
 سـكيگاهارا د. دو سال بعد، جنگ بـزرگ  شخلأ در رأس هرم قدرت  ايجادبار ديگر سبب 

)Sekigahara( ياسـو  نـام توكوگـاوا يـه     بـه عاقبـت قرعـه    شوگوني درگرفـت.  جايگاه سر بر 
)Tokugawa Ieyasuتأسيس حكومت ديرپاي شوگوني  ة) افتاد و با پيروزي او در جنگ زمين

  ).1375، ديگران؛ اولدفادر و Sansom, 1990bتوكوگاوا فراهم آمد (
ــا ةدور ــاوا ي ــولاني Edo, 1600-1867(5(ادو  توكوگ ــرين و  ط ــام  آرامت ــرين دوران نظ ت

مداران و مباشران خانـدان حـاكم    سياستنظامي در تاريخ ژاپن است.  ـ  فرمانروايي فئودالي
كارانه  هايي محافظه رآشوب دو قرن گذشته سياستهاي پ براي جلوگيري از بازگشت به سال

تـأثير    از كشورداري گرفته تا هنـر تحـت   ،بنابراينند. شتاجرا گذا ةو به مرحل ندطراحي كرد
 ةديگر، براي حفظ روحي . ازسويتوكوگاوا قرار گرفت ةگيران سختكاري  ايدئولوژي محافظه

 ـ  ن كردمند ها، ضمن نظام پذيري سامورايي اطاعت در  هـا  آنكارگمـاري   هقواعـد خـدمت و ب
آن اطاعـت  اصـل   تـرين  كـه مهـم   ، مشاغل ديواني و اداري، بـر يـادگيري اصـول بوشـيدو    

بسته اي  سامورايي به دايره ةطبق ،براين علاوهشد.  بسيار تأكيد مي ،  وچرا از مافوق بود چون بي
 از پـس دولت توكوگـاوا  پذير بود.  ارثي امكان ةبدل شد كه عضويت در آن تنها ازطريق رابط

به سركوب  ابتدا 1615شكستن مقاومت آخرين بازماندگان خاندان تويوتومي در سال  درهم
هاي سينمايي اين جريـان تـاريخي در ميـان     ترين نمونه مهمكه  پرداخت و تعقيب مسيحيان

) به كارگرداني ماساهيرو شـينودا  Samurai Spy, 1965( جاسوس ييساموراهاي چامبارا  فيلم
)Masahiro Shinoda(حييمس ـ يشورش آماكوسا رويشو  ؛ )Shiro Amakusa, The Christian  

Rebel aka Amakusa Shirô Tokisada, 1962( ةساخت ) ناگيسا اوشيماNagisa Oshima اسـت (  
ريز و  )Daimioرساندن اين كار قدرت دايميوهاي ( انجام كسب موفقيت كامل در به از پسو 

وتعـديل   اين جرح ةنتيج . دررا تعديل كردرشمار سرتاسر ژاپن درشت قلمروهاي فئودالي پ
) يا سـامورايي  Rōninها از خدمت اربابان خود خلع و به رونين ( ساموراييتعداد بسياري از 

هـايي   اغلب فيلم). 1375، ديگران؛ اولدفادر و Sansom, 1990b, 1990c( بدل شدندارباب  بي
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تـرين   گذرند. معروف اند در اين دوران مي شده هاي رونين ساخته  كه با محوريت شخصيت
) نام دارد. اين Dai-bosatsu tōge( »راه بوديستواي بزرگ«يي ژانر سامورامحور  داستان رونين

صـورت پـاورقي    بـه  نخسـت اسـت   )Kaizan Nakazatoكايزان ناكـازاتو (  ةداستان كه نوشت
 آن از بسـياري  سـينمايي  هـاي  اقتبـاس  دهاي بع منتشر شد و در دهه 1913در سال  هروزنام
 Hiroshiكـارگرداني هيروشـي ايناگـاكي (   قسـمتي بـه    دوازجمله: دو فـيلم   ؛گرفت صورت

Inagakiبا بـازي دنجيـرو اوكـوچي (    61936 و 1935هاي  ) در سالDenjirô Ôkôchi 1898-

 ؛شخصـيت اصـلي داسـتان    ،)Ryûnosuke Tsukueدر نقش ريونوسـوكه تسـوكوئه (   )1962
 زو كاتائوكـا  و بازي چيـه  7رمانبا همان نام اصلي ) Kunio Watanabeكونيو واتانابه ( ةگان سه

)Chiezô Kataoka 1903-1983(ةفاصـل در  مهتـاب  در ريشمش ـ نـامِ  تومو اوچيدا به ةگان سه ؛ 
- 1960( طانيش ـ ريشمش ـ ةگان سه ؛آفريني كاتائوكا باز هم با نقش  8 1959تا 1957هاي  سال

 در دو قسمت اول و كازوئو مـوري  )Kenji Misumi( به كارگرداني كنجي ميسومي 9)1961
)Kazuo Mori( در قسمت سوم ) با بازي رايزو ايچيكاواRaizô Ichikawaةستار ) فوق ركـار  پ

و درنهايـت اقتبـاس    ؛هـاي چامبـارا   و يكي از شمايل سينماي ژاپن 1960و  1950هاي  دهه
 ةدر اواسـط ده ـ  )Kihachi Okamotoقسمتي و موجز اما درخشان كيهـاچي اوكـاموتو (   يك

آفرينـي   ) بـا نقـش  Sword of Doom aka Dai-bosatsu tōge, 1966( انتقام ريشمشنام  به 1960
  ).Tatsuya Nakadai( تاتسويا ناكادايي

 ـ   1701در سال  يـا چوشـينگورا    »رونـين  47« ةافسـان ه ماجرايي اتفاق افتاد كـه بعـدها ب
هاي وفادار ارباب آسانو كه جان و  گيري و سپس خودكشي رونين داستان انتقام ،معروف شد

يـك از رخـدادهاي    كردن خون سرورشان فدا كردند. هـيچ  اعتبار خود را در راه زندهمال و 
است  تكان نداده تاريخ ژاپن به اين اندازه فرهنگ و هنر و وجدان جمعي مردم آن كشور را

)Turnbull, 2011(. سينماي ژاپن با داستان چوشـينگورا و يكـي از نخسـتين     ةتجرب نخستين
 Ryoگـردد كـه ريـو كونيشـي (     برمـي  نگورايچوش نامِ يلم كوتاهي بهآثار ژانر سامورايي به ف

Konishi است. سه سال   اي از اين فيلم باقي نمانده ساخت. هيچ نسخه 1907) آن را در سال
ــامِ فــيلم ديگــري بــه 1910در ســال  ،بعــد  ينگورايچوشــ ةدر پــنج صــحن نگورايچوشــ ن

) بـا بـازي   Chūshingura go-dan-me aka Matsunosuke no Chushingura( ماتسونوسـوكه 
تـرين   تنهـا قـديمي   نمايش درآمد. اين فيلم نه ) بهMatsunosuke Onoeماتسونوسوكه اونوئه (

مانـده از تـاريخ    جاي ترين فيلم داستاني به بلكه قديمي ،»رونين 47«اقتباسي از داستان  ةنسخ
 Shozoشـوزو مـاكينو (   كـه  اي بـود  گونـه  چوشـينگورا بـه  محبوبيت  10.سينماي ژاپن است

Makino(، نسخه از اين داسـتان را   چهاردهتنهايي  ، خود بهگكي پدر چامبارا و دركل جيداي
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: نگورايچوش ـ نـامِ  بـه  ،هـا  آنتـرين چوشـينگوراي او آخـرين     است؛ موفق  به فيلم برگردانده
 :Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura aka Chushingura( 1928محصول سال ، قتيحق

The Truthينوسوكه كينوگاسـا،   فيلم ،1930 ة) است. در دهسازان بزرگ ديگري نيز ازجمله ت
و  ،)Masahiro Makino)، ماسـاهيرو مـاكينو (  Daisuke Itōهيروشي ايناگاكي، دايسوكه ايتـو ( 

سـراغ ايـن داسـتان     ) هركدام با ديدگاهي متفـاوت بـه  Kajirô Yamamotoكاجيرو ياماموتو (
متعلـق بـه كنجـي     1940 ةتـرين چوشـينگوراي ده ـ   محبوب رفتنـد. امـا مطـرح    العاده وقف

و  1950 ةجنگ جهاني دوم در ده از پسازاين نيز بدان اشاره شد.  ميزوگوچي است كه پيش
 هـا  آنترين  رونين هستيم كه مهم 47توجهي از داستان  هاي قابل باز هم شاهد اقتباس 1960
 Kaneto( كـانتو شـيندو  )، كونيو واتانابـه،  Sadatsugu Matsuda( ساداتسوگو ماتسودا ةساخت

Shindo(، .و هيروشي ايناگاكي هستند  

راه  دولت توكوگاوا ازميان رفت و بساط حكومت شوگوني و همخره بالأ 1867در سال 
شد. با اين تحول مهم، نيروي نظامي سامورايي نيز ديگر معنـا و   با آن نظام فئوداليته برچيده

تاريخي  ة). اين بره1375، ديگران؛ اولدفادر و Sansom, 1990c( داد  دست خود را از وممفه
هاي ژانر  مايه دست ترين يكي از مهم سامورايي ةسازش در حيات طبق نقش سرنوشت دليل هب

از . اسـت   شـده  سـاخته  ايـن دوران  ةهاي بسياري دربار شود و فيلم سامورايي محسوب مي
 Shinsengumi(11( شينسـنگومي  ةهايي كـه دربـار   توان به مجموعه فيلم ميترين اين آثار  مهم
 Assassination aka( ترورست و آثاري مانند ا  ساخته شده 1960و  1950 ةدر دو ده ويژه به

Ansatsu, 1964 تنچو( يريتوكيه ؛) از ماساهيرو شينودا) (Tenchu aka Hitokiri, 1969ة) ساخت 
و  ؛)Shinsengumi Chronicles,1963( ينسنگوميش ينگار عيوقا ؛)Hideo Goshaهيدئو گوشا (

 ييسـامورا و  ؛) به كـارگرداني كنجـي ميسـومي   The Last Samura, 1974( ييسامورا نيآخر
و نـداي   ؛)Akage aka Red Lion, 1969( سـرخ  ريش ـو  ؛)Samurai Assassin, 1965( شكُ آدم

  اثر كيهاچي اوكاموتو اشاره كرد. ،هر سه ،)Battle Cry aka Tokkan, 1975جنگ (
  
  مكان 3.5

اي كه به ذهنمان برسد ژاپـن   واژه نخستينزنيم، شايد  فيلم سامورايي حرف مي ةوقتي دربار
سراغ نداريم كه مكان اتفاقاتش جايي بيرون از سرزمين ژاپـن   اي باشد. هيچ فيلم سامورايي

را به دو بخش فيلم شهري و فيلم  توان آن خصوصيت تاريخي ژانر مي به توجه باباشد. حال 
  هاي تاريخي ژاپن هاي سامورايي كه روايت يكي از جنگ غيرشهري تقسيم كرد. اغلب فيلم

هاي  افتند. در فيلم در محيطي خارج از شهر اتفاق مي اند هايي خيالي و در موارد نادري جنگ
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يعني قلعه و معبـد و   ،غير از مناظر طبيعي بيش از هرچيز به سه عنصر معماري غيرشهري به
آثـار   ةدر قلعـه و معبـد و بقي ـ   گر جنگ هاي چامباراي روايت خوريم. فيلم برمي ، مسافرخانه
 گذرند. راهي مي هاي بين در مسافرخانه ،خاصه نماهاي داخلي ،غيرشهري

  
  ) در شهر كيوتو،Fushima Inariو معبد فوشيما ايناري Torii(12 )توري ( .1شكل 

  justwanderlustblog.comعكس از سايت: 

تـر اسـت و تنـوع معمـاري بـالاتر.       هاي شهري بـالطبع نماهـاي داخلـي بـيش     در فيلم
هاي شمشيرزني يا دوجو  ها، باشگاه گونه از چامبارا قصرها، قلعه ها در اين نارتكرارترين مكپ
)Dojoبـالاي   نـد. در آثـاري كـه طبقـات    ا هاي سامورايي و خانه ،ها كده ها، عشرت خانه )، مي

معمولاً قصر يا قلعـه بـر    كشدمي تصوير را به دستگاه حكومتي ةها يا افراد برجست سامورايي
هـاي محـوري برجسـتگي خاصـي      هايي كه شخصـيت  اما در فيلم ،ها غلبه دارد ناديگر مك

چنـين امـاكني    بـارة تر است. ويژگي خاصـي كـه در   ها بيش نالحاظ مقام ندارند تنوع مك به
مان خصوصيات معماري بناهاي قديمي ژاپن است. در اين نوع معمـاري  است ه نييادكرد 

كيـد بسـيار   أشدند، بر خطوط راست و مسـتقيم ت  ها عمدتاً با مصالح چوبي ساخته مي سازه
جاي شيشه از نوعي كاغذ استفاده  ها همه كشويي بودند، به ها شيرواني و درب شد، سقف مي
كه از سطح گرفت  قرار ميدار دورادور فضاي مسقف داخلي  و حياط و ايوان ستون ،شد مي

آرايـي ژاپنـيِ ذن و    هـايي از بـاغ   هاي برجسته نمونـه  سامورايي ةزمين فاصله داشت. در خان
هـاي   اوصـاف، فـيلم   هاي مخصوص برگزاري مراسم چـاي نيـز وجـود داشـت. بـااين      اتاق

  تقسيم كرد. طبقات بالا و پايين ةتوان به دو گون چامباراي شهري را مي
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  شمايل 4.5
ديدگاه فرهنـگ سـامورايي همـان     ازترين شمايل در ژانر چامبارا شمشير است. شمشير  مهم

 ،ستااز نمادي براي خود مفهوم سامورايي نماد مرگ نيز  غير  روح سامورايي است. شمشير 
 :داشـتند  را بسـتن دو شمشـير   ةهاي برجسته اجـاز  همان هدف اعلاي سامورايي. سامورايي

اين هـر دو را بـا هـم    . )Wakizashiشمشير كوتاه، واكيزاشي ( ؛)Katanaشمشير بلند، كاتانا (
گفتند. شكل خاص و كاربري ايـن شمشـيرها يكـي ديگـر از وجـوه       مي Daishō(13دايشو (

كار آيد براي  كه در رزم به هاست. كاتانا براي جنگيدن بود و واكيزاشي بيش از آن شمايلي آن
. ايـن  ، بـود سـامورايي  ةشـيو  درانـي، خودكشـي بـه    ) يـا شـكم  Seppukuوكو (سپ دادن انجام

زد  پارادوكس در كاربرد شمشير كه هم مرگ دشمن و هم مرگ خود سامورايي را رقم مـي 
مؤلـف   ،)Yamamoto Tsunetomo( )تومـو  چونـه (تومـو   ياماموتو تسونه ةبر اين گفت يتأكيد

چنـين  «سرنوشت سلحشوران است:  ةدربار انجيل سامورايي،، )Hagakure( هاگاكورهكتاب 
ام كه طريقت سامورايي مرگ است ... سامورايي راستين بايد كه همواره، روز و شـب،   يافته

شمشـير مظهـر    ،ديگر ازسوي .)126 :1371زاده،  (ياماموتو و رجب» مرگ دارد ةخود را آماد
يوشي، بستن شمشير براي  هفرمان تويوتومي هيد به ،1588سامورايي بود. در سال  ةاقتدار طبق

، ديگـران ؛ اولـدفادر و  Sansom, 1990bسـامورايي ممنـوع اعـلام شـد (     ةافرادي غير از طبق
د. شمشـير وراي  ششمشير به نشان مميز اين طبقه در ژاپن بدل  ،از آن زمان به بعد .)1375

افكني  هابزاري براي گر ،گشاست آن خاصيت نمادين خود در متن روايت چامبارا ابزاري راه
 گشايي. و گره

  
  دايشو: شمشير بلندتر كاتانا و شمشير كوتاه واكيزاشي نام دارد. .2شكل 

 www.swordforum.comعكس از سايت: 
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  عكسي قديمي مربوط به قرن نوزدهم از سه سامورايي با آرايش ظاهري كامل .3شكل 

  feldgrau.infoعكس از سايت:  .درحال اجراي مراسم سپوكو يا شكم دراني

عنصري بصري بگيريم كه با ديدن آن بلافاصله ژانر يـك فـيلم را    ةمثاب اگر شمايل را به
و  ،هاي مخصوص هر خاندان، زره، لبـاس  غير از شمشير سامورايي، آرم دهيم،  تشخيص مي

نيز واجد چنـين خصـلتي    ) )Chunmageمانند كاكل سامورايي يا چونماگه (( آرايش ظاهري
ها و نوع  بلكه در پوشيدن لباس ،تنها در بستن دايشو ها نه ا چامباراست. ساموراييدر نسبت ب

  آرايش مخصوص خود انحصار داشتند.
تواند نقش شمايل را براي چامبارا ايفا كنـد معمـاري خـاص     ديگر عنصر بصري كه مي

هـا،   خطوط مسـتقيم در طراحـي سـازه    ةفرد آن است. غلب هاي منحصربه ژاپن قديم و المان
حداكثر استفاده از مصـالح چـوبي در    ،هاي عمدتاً سفالي و در بعضي موارد چوبي شيرواني
ها كه محل  ها يا سردرهاي معابد بودايي و شينتويي، محراب زيارتگاه سازي، توري ساختمان

آرايي  هاي ذن و انواع باغ ها و بوديستواها هستند، درهاي كشويي، باغ داري تنديس كامي نگه
)، از Pagodaيعنـي پـاگودا (   ،هاي معمـاري ژاپنـي   و درنهايت يكي از بارزترين نشانه ،ژاپني
  هاي بارز اين نوع از معماري است. نشانه
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  )Goju-no-toگوجو نو تو ( ةطبق پنجپاگوداي  .4شكل 

  )Toyokuni or Senjokakuمتعلق به معبد تويوكوني يا سنجوكاكو (
  visit-miyajima-japan.comعكس از سايت: 

  
  .اي از معماري اصيل ژاپني ) نمونهMatsumotoماتسوموتو ( ةقلع .5شكل 

  en.wikipedia.org/wiki/Japanese_castleعكس از سايت: 
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  جويان طبقات جنگ 5.5
در  شـد.  صورت طبقاتي اداره مـي  نظامي بهـ   ي فئودالييروا ژاپن در زمان نظام فرمان ةجامع
ها، كشـاورزان،   : سامورايياجتماعي داشت ةترتيب چهار طبق ژاپن به ةگاوا، جامعتوكو ةدور
اي بـه   كس حق نداشت از طبقـه  بازرگانان. اين جوامع كاملاً بسته بودند و هيچ و وران، پيشه
در ژاپـن عصـر    جويـاني كـه   بندي طبقات جنگ ديگر راه يابد. درادامه، جايگاه و رتبه ةطبق

  خواهد شد. اجمال بررسي به زيستند شوگوني مي
  

  سامورايي 6.5
 ةشود سامورايي است. واژ رو مي هترين شخصيتي كه تماشاگر فيلم چامبارا با آن روب محوري

گونه بود  سامورايي بدين ةمراتب طبق سلسله. استراه  معناي ملازم و هم  سامورايي درلغت به
كردند. شوگون در پايتخـت   اطاعت ميدار نظامي كل ژاپن  از شوگون يا فرمان ها آن ةكه هم

عهده داشت. رامور سياسي كشور را ب ةداري و ادار نظامي ژاپن مستقر بود و وظايف مملكت
خـود حكـم    فئـودالي  تيـول كه بر را . ارباب هر خاندان خانداني بود امر تحتهر سامورايي 

 ةشـوگون قـرار داشـتند و وظيف ـ    نظـارت  تحـت دايميوها مستقيماً گفتند.  راند دايميو مي مي
هـا ازطريـق    سـامورايي  .را برعهـده داشـتند   امرشان تحتفئودالي  ةامور منطق ةفتق هم و رتق

مراتـب   كردند. در سلسله امرار معاش مي داشتند سهمي كه از محصول برنج كشاورزان برمي
خره بــالأســالاران و  دايميــو، مباشــران و اســتادان شمشــيرزني و ديــوان از پــس ،ســامورايي
، زاده (يامـاموتو و رجـب  نظـام بودنـد    گرفتند كه در حكم پيـاده  قرار مي ءهاي جز سامورايي

معمولاً اساتيد شمشيرزني  بيند هاي چامبارا مي در فيلم ،عنوان قهرمان به ،بيننده چه آن ).1371
از گيرنـد.   هاي عادي جـاي مـي   راييهاي بالاتر از سامو ند كه در ردها سالاران بزرگ يا جنگ
نـد از: اودا  ا انـد عبـارت   دفعـات تصـوير شـده    سالاراني كه در چامبارا به ترين جنگ معروف

  ).Hattori Hanzōهاتوري هانزو ( و ،ياسو توكوگاوا يهيوشي،  نوبوناگا، تويوتومي هيده
  

  رونين 7.5
هـا   مورايي همـين رونـين  هاي سـا  قهرمان در فيلم  ركاربردترين شخصيتترين و پ شايد مهم

 اطـلاق اربـاب   دريا و دراصل به سـامورايي بـي   گرفتار امواجمعناي  باشند. رونين درلغت به
يك سامورايي ممكن بود براثر مرگ يا خلع اربابش از قـدرت يـا    .)Thorne, 2013( دشو مي
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ادو كه قـانون منـع    ةاز دور قبلقرارگرفتن ازسوي او به رونين بدل شود. تا  حتي موردغضب
هـا بحـران چنـدان بزرگـي      شدن بـراي سـامورايي   د رونينشجايي ميان طبقات اعمال  هجاب

 نداشـتن هاي داخلي و نياز  يافتن جنگ راه با پايان اما از آن زمان به بعد هم ،شد محسوب نمي
د تعـدا  هـا  جـويي در هزينـه   صـرفه  دليل بهسامورايي و  هاي خانداننيروي نظامي اضافي در 

فقر شـديد بـه    سبب ها به بسياري از رونينها پيوستند.  رونين رةجويان به زم زيادي از جنگ
نااميـدي و   ،زمـان  ايـن  درآوردنـد.  يافته در شـهرها روي   دزدي و جرايم سازمان زني و راه

پناهي انسانِ  ). بيSansom, 1990cبود ( شدهگير هزاران رونين  دستي گريبان سرگرداني و تنگ
مانـدن از   و منزه ،تلاش براي مبارزه با نااميدي ،او در مقابله با مصائب زندگي رونين، تنهايي

 ةآثار هنري بسياري قرار گرفت كه زندگي اين بخش از جامع ـ ةماي اعمال غيراخلاقي دست
هاي چنـين آثـاري در ژانـر سـامورايي      ترين نمونه كرد. از برجسته سامورايي را بازنمايي مي

) است كه شوزو ماكينو و پسـرش ماسـاهيرو   Rônin-gai( ها ينرون محلةمختلف  هاي نسخه
ژانـر   ركـار كننـدگان پ  سازان و تهيه ) از فيلمShintarô Shiraiراه شينتارو شيرايي ( هم ماكينو به
ها  رتكرارترين شخصيتترين و پ . بسياري از شاخصاند كرده كارگردانيتهيه و را  ها اكثر آن

 ة) (تا اوايل دهMiyamoto Musashiند. مياموتو موساشي (ا دراصل رونين چامباراهاي  فيلمدر 
، بـا  1970 ة) (تا اوايـل ده ـ Sasaki Kojirōساساكي كوجيرو ( ؛عنوان) سي، با بيش از 1970
عنوان)  چهلحدود  1970 ة) (تا اوايل دهTange Sazenتانگه سازن ( ؛)عنوان پانزدهاز بيش 

ها  آنشخصيت  دربارةها فيلم  ند كه دها هاي رونين واقعي و تخيلي تنها چند تن از شخصيت
  است.  ساخته شده

  

  نينجا 8.5

) به مبارزان و مزدوران مخفي دوران نظام فئودالي در ژاپن Shinobiيا شينوبي ( )Ninjaنينجا (
 Ratti and( اي داشـتند  و تـرور مهـارت ويـژه    ،در نفوذ، اختفا، جاسوسي ها آن شد. گفته مي

Westbrook, 1991هـا كـه بـه     ها را از سامورايي گرايي نينجاها آن ). طرز كار مخفيانه و عمل
هـاي   كرد. تنوع سـلاح  داشتند جدا ميرويي با دشمن تأكيد  هحفظ انصاف و شرافت در روب

آهني معمولاً چهـارپري كـه    ة)، ستارShurikenميان شوريكن ( دراين اما ،بسيار بالا بود ها آن
 نـو  ينوبيش ـهاي  فيلم مجموعههاي نينجاست.  يكي از شمايل ،شد دشمن پرتاب ميسمت  به

تـا   1962هـاي   سـال  ة) كه بالغ بر هشت قسمت است و در فاصـل Shinobi no mono( مونو
نينجـاي  (  )Ishikawa Goemonايشـيكاوا گوئمـون (   با بازي رايزو ايچيكاوا در نقـش  1966
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 ةخـورد  هـود داشـت و دشـمن قسـم      رابـين سنگوكو كه شخصيتي شـبيه بـه    ةدورمعروف 
تـرين   شـاخص ، اسـت  توليـد شـده  ) ران آن زمـان ژاپـن بـود    يوشي حكـم  تويوتومي هيده

هـاي   فيلم هاي نينجايي مجموعه از ديگر فيلمند. ا هاي نينجايي در ژانر سامورايي فيلم مجموعه
مخلوق جيرو اوسـاراگي (  رشمار كوراما تنگوپJirō Osaragi هـاي   مشـهور رمـان   ة) نويسـند

) بالغ بـر  Kanjūrō Arashiكه تنها با بازي كانجورو آراشي ( اند شكل گرفته دار تاريخي دنباله
است و دركل از   ساخته شده 1956تا  1927هاي  سال ةعنوان از اين مجموعه در فاصل چهل
 ,Kurama Tengu( تنگـو  كورامـا  ؛رسـد  فـيلم مـي   پنجاهتعداد آن به بيش از  1965تا  1924

 Kurama Tengu: Kyōfu Jidai aka The Frightful Era( وحشتناك كوراما تنگو ةزمان ؛)1928

of Kurama Tengu, 1928(اوئدو ةواقع در تنگو كوراما ؛ )Kurama Tengu ōedo ihen, 1950(؛ 
بازي چيونوسـوكه آزومـا   ) با Kurama Tengu aka Goblin in Stirrups, 1959( تنگو كوراماو 
)Chiyonosuke Azuma در نقش كوراما و كارگرداني ماساهيرو ماكينو و برخي از آثاري كه (

انـد   اي نينجـا) سـاخته شـده    با محوريت شخصيت هاتوري هانزو (يكي از سرداران افسـانه 
  ند.ا اشاره قابل

  

  ياكوزا 9.5

 ـ   پـيش كـه زمـاني    ها و كشاورزاني رونين جـايي ميـان طبقـات سـوداي      هاز قـانون منـع جاب
زنـي و   ادو بـه راه  ةسـنگوكو و اوايـل دور   ةشدن در سر داشتند و در اواخـر دور  سامورايي

تدريج خود را سازمان  به ،كار خلاف جات با تشكيل دسته ،كارهاي خلاف روي آورده بودند
 ـتـر   ياكوزاها نـام گرفتنـد بـيش    كه بعدها ها فعاليت آن ةدادند. عمد قاچـاق و   ةدو حـوز  هب

هـاي يـاكوزايي در سـينماي ژاپـن بـر دو       ). فيلمHijino et al., 2016قماربازي معطوف بود (
هاي نينكيو بـه   ). فيلمJitsuroku eigaفيلم جيتسوروكو ( و )Ninkyo eiga( ند: فيلم نينكيوا نوع

ر هاي جيتسـوروكو بـه ياكوزاهـاي معاص ـ    و فيلم ادو ةهاي مربوط به ياكوزاهاي دور داستان
 ةزماني ژانر چامبارا قرار دارند در زمر ةمحدودكه در  هاي نينكيو بسياري از فيلم پردازند. مي

ها  ند كه برخلاف ساموراييا ها معمولاً گنگسترهايي . ياكوزاها در اين فيلمگنجند اين ژانر مي
 ةكيمونوهاي ساده و جلوبـازي كـه نشـان    ،بندند كمر مي  اكثر اوقات تنها يك شمشير بلند به

 ،ياكوزا را دارند هاي خاندانهاي مخصوص  كوبي كنند، برخي خال تن مي گري است به لاابالي
نوعي برخاسته از جايگاه  كنند كه به گري رفتار مي اي از كمدي و شهرستاني مايه و اغلب با ته
تـوان بـه    مـي  ترين اين آثـار  از مهم .)Phillips and Stringer, 2007( ستها آنين ياجتماعي پا
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 Shintaroبا بازي شـينتارو كاتسـو (   نايناب رزنيشمش)، Zatoichi( يچيزاتوهاي  فيلم مجموعه

Katsuــل ــال ة) در فاص ــاي  س ــا  1960ه ــيش از   1972ت ــر ب ــالغ ب ــاي   25(ب ــيلم) برمبن ف
تجـاري و  هاي  رمان ةنويسند ،)Kan Shimozawaكان شيموزاوا ( ةهايي نوشت داستان مجموعه
-Red Peony Gambler aka Hibotan Bakuto, 1968( قمارباز سرخقسمتي گل  هشت ةمجموع

1972(T .با يك قهرمان ياكوزاي مؤنث اشاره كرد  
  

  اخلاق 10.5
ويژه  جويان ژاپني و به ناپذير زندگي جنگ جدايي بخش اخلاقيات و مكاتب اخلاقي همواره

 ديگر يكوران با آ كردار و نوع ارتباطات انساني اين جنگ است. براي فهم  ها بوده سامورايي
كرد. بوشـيدو بـراي   حاصل  ها تبمكاين  ازفهمي كلي  بايد نخستو با ديگر اقشار جامعه 

اي آنـان بـود و    گر راه زندگي و هنجارهـاي اخـلاق شخصـي و حرفـه     ها روشن سامورايي
). بوشـيدو در  1371زاده،  رجـب  معناي راه و طريقت سامورايي است (ياماموتو و درلغت به

بوديسم) و تائوئيسـم ريشـه دارد.   ـ   ذن ةهاي كنفوسيانيسم، شينتو، بوديسم (خاصه نحل آئين
ن ابرخـي از مفسـر   ةعقيـد  هاسـت. بـه   ينئهريك از فضايل بوشيدو برگرفته از يكي از اين 

چون ياماموتو  كه كسي آن ند. حالا ترين فضايل آن عبارت از شرافت و وفاداري بوشيدو مهم
دانست.  آگاهي را برترين خصلت او مي تومو مرگ را والاترين هدف سامورايي و مرگ چونه

يك  چون اربابِ ،بنيادين و اصلي هر سامورايي بود ةوظيف تا آخرين نفس وفاداري به ارباب
 رههاگاكوتومو در  ). ياماموتو چونه1354؛ ناس، 1382سامورايي نماد شرافت او بود (قرايي، 

  گويد: آن چنين مي ةدربار
كه جان  مگر آن ،گزار امير دانست سامورايي خدمتقيقت ح بهتوان  مرد سلحشور را نمي

و دل با امير داشته باشد و انديشه و هدف را بر خدمت او نهـد و خـود را در راه ايـن    
  ).131 :1371زاده،  مرده داند (ياماموتو و رجب ،وچرا چون مقصود، بي

سزايي بـر روحيـه و فرهنـگ سـامورايي گـذارد       هاز تعاليم بوشيدو كه تأثير بيكي ديگر 
دسـت كـس    موجب اين اصل، هر سامورايي اگر يك نفر از نزديكانش به قانون انتقام بود. به

 ةالعاد تا ريختن خون قاتل ازپاي ننشيند. انتقام ريشه در اهميت فوقبايد  شودديگري كشته 
گويـد:   خواهي مـي  كين ةدربار هاگاكورهيي داشت. ياماموتو در وننگ نزد فرهنگ سامورا نام
جويي برنخواسته بود آبـرويش   سلحشوري كه از كسي خواري و ناشايستي ديده و به كين«

(يامـاموتو و  » را باخت ... سامورايي كه پيكار جويد، اگر هم بميرد، هرگـز شـرمش نباشـد   



 93و ديگران    محمدعلي صفورا

همـين   ةرتكـرار چامبـارا برپاي ـ  هاي پ رنگ گيري از پي ). بخش چشم137 :1371زاده،  رجب
 اند. گرفته  اصل انتقام شكل

يـا شـكل مـدرن آن     )Kenjutsuوجه عملي بوشيدو در كنجوتسو ( شود گفت باري، مي
دو  شمشـيرزني و كـن   ةشـيو  و  معنـاي سـبك   شود. كنجوتسو به تمرين مي )Kendoدو ( كن
هـاي   هـر دو آمـوزش مهـارت    گرچه ظاهر تعليمات اينرسم شمشير است.  و  معناي راه به

مردي سامورايي در كنار  ها پرورش اخلاق و مرام جوان هدف راستين آن ،شمشيرزني است
 شمشـيرزني  هـاي  تكنيـك  در تبحر ازرا  ياصول اخلاق رعايت كهكمااين ،رزمي استفنون 
 يـت بدو در تر كـن  يژاپن، مفهوم كل ـ يدو كن يمل يونفدراس هاي آموزه بنابر. دانند يم بالاتر
از آن  هدفو  شود ي) خلاصه مسامورايي ير(شمش كاتانا اصول آموزش بهانسان  يتشخص

 يهـا  نيتمـر  دادن است تا فـرد بـا انجـام    رومندين يا هيپرورش روح و سرشتن ذهن و بدن
بـا   ،انسان را ارج بنهد شرافتادب و  ،دو بكوشد در هنر كن شرفتيپ يسخت و درست برا

عمر پرورش دهد تا بتوانـد   انيخود را تا پا تيو شخص ،ارتباط صادقانه برقرار كند گرانيد
 ابييفرهنگ كمك كند؛ و مبلغ صلح و كام يشرفتخود عشق بورزد؛ به پ ةبه كشور و جامع

  ).Sato, 1995مردم باشد ( ةهم يانم
  

  سامورايي ژانر نحوي هاي مؤلفه .6
 برد روايي راه 1.6

شـر يـا    كلاسـيك تقابـل خيـر/    چهـارچوب ت روايي خود را از همـان  فيلم سامورايي سنّ
هاي ژانـر   اي بر تمام فيلم چنين رويه ،حال . باايناست  آنتاگونيست وام گرفته پروتاگونيست/

عرفـي  هـاي   يم آثاري كه با محوريـت شخصـيت  يكند. بهتر است بگو سامورايي صدق نمي
نقش اول داستانْ رونـين  كنند، اما اگر  اند از اين نوع روايت پيروي مي سامورايي ساخته شده

هـاي   ايـن تيـپ   يخصائل ضداجتماعي و ضـدعرف  دليل به ،مواردي نينجا باشد ياكوزا يا در
تـر نهادهـاي    جا بيش اين در د. منظور از اجتماعشو قهرمان به ضدقهرمان بدل مي اجتماعي،

چون اساساً مفهـومي   ؛شناسانند نمايندگان آن مي ةمثاب را بهاند كه عملاً خود  حاكم بر جامعه
  كند. سامورايي صدق نمي ةفئودالي زمانـ   طبقاتي ةمدرن وجود دارد بر جامع ةجامعكه از 

برد روايـي   يعني اين دو راه ؛شود روشني ديده مي از همان ابتداي كارِ ژانر به اي لهئچنين مس
 مـار مـثلاً در فـيلم    ؛انـد  ديگـر شـكل گرفتـه    پاي هم هم سالاري) ضدقهرمانـ   سالاري (قهرمان

)Orochi, 1925بونتارو فوتاگاوا ( ة) ساختBuntarō Futagawa  داستان يك رونين سـرگردان را (
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نفـره سـوق    سمت شورشي تك و درنهايت به است خود طرد شده ةازسوي جامع شاهديم كه
) ناميـده  sociopath( سـتيز  هايي جامعـه  چنين شخصيت اين ،شناسي ديدگاه روان از شود. داده مي

هاي عادي نوع نگاه متفاوتشان به هنجارهـاي   با آدم ها آنشوند؛ افرادي كه تنها فرق اساسي  مي
). Babiak and Hare, 2006ها، بايدها و نبايدها) مرسـوم در جامعـه اسـت (    (درست و نادرست

جنگ  از پس ةهاي دور در فيلم بلكه ،ها نبود ونيناين رفتارهاي هنجارشكنانه تنها مخصوص ر
ترين مثالي كـه   ترين و واضح برجسته .هاي سامورايي نيز سرايت كرد جهاني دوم به شخصيت

-Samurai Rebellion aka Jōi( ييسـامورا  شـورش فـيلم   كردتوان مطرح  براي اين رويكرد مي

uchi: Hairyō tsuma shimatsu, 1967ماساكي كوباياشي است. ة) ساخت  
تر پيرامون درگيري شخصي  محور بيش هاي چامباراي سامورايي كشمكش اصلي در فيلم

، كشـمكش در  ديگرسـخن  بـه  ؛اسـت  ديگـر  يكجو يا درگيري دو خاندان با  ميان دو جنگ
. اكثر اوقات وقتي دهد طبقاتي روي مي هاي شخصي يا درونْ اغلب در حيطه ها گونه فيلم اين

هـاي   ديگري، مثلاً در يكي از جنـگ  ةجو از هر رست دان سامورايي يا دو گروه جنگدو خان
 ـ      شـوند، داسـتان چنـدقهرماني    رو مـي  هداخلي تاريخ ژاپن يا دعواهـاي محلـي بـا هـم روب

)multiprotagonist( ييسامورا هفتشود؛ مانند  ) ميSeven Samurai, 1954) ( اي  دسـته  بـين
رونـين   و يك دسـته  ها آن حمايت تحتجوي سامورايي و كشاوزان  گمتشكل از هفت جن

طبقـات مختلـف   اي از  ) (بـين دسـته  The Great Killing, 1964( بـزرگ  كشـتار يـا   ؛زن) راه
). Eiichi Kudoييچي كودو ( ئه ةساختشده)  هاي حامي شوگون عزل جويان و سامورايي جنگ

رونين يا ياكوزا در محوريت داستان هاي  هايي كه شخصيت ديگر، كشمكش در فيلم ازطرف
هاسـت.   جويان و اجتمـاع پيرامـون آن   جنگ اي از يا مجموعه تر بين شخص قرار دارند بيش

اكثـراً بـه    ،به گروهي خاص نداشتن تعلق سبب به ،گرد ها و ياكوزاهاي قمارباز يا دوره رونين
حـال، ميـل بـه     بـااين  شوند. مي جمعيهاي  يق وارد كشمكشطر اين ازآيند و  مزدوري درمي

د تـا  شـو  و گـروه مـي   ها آنميان  ةميان جمع باز هم موجب فاصل درافتادگي  وي و تكر تك
 ةروحي ـ دليـل  بـه ، هـاي نينجـا   . امـا شخصـيت  مانـد  جايي كه اين پيوند چندان پايـدار نمـي  

هـايي كـه يـك     كشمكش ،بنابراين .شوند رو مي هتنهايي با دشمن خود روب به ،شان انزواطلبانه
هاي بين فردي و در مواردي فرد با اجتماع محدود  تر به درگيري يك نينجا باشد بيش سر آن

برد روايي فـيلم سـامورايي    ت در راهدو دليل براي تشتّبندي مختصر،  در يك جمعد. شو مي
هاي  مستقيم آن به زمينه هاي ارجاعژانر و  بودن موجب تاريخي ، بهنخست :توان اقامه كرد مي

، مدو ؛هاي تاريخي امكان نـدارد  محدوديت به توجه بارنگي  تصويركردن هر نوع پيتاريخي، 
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و اخلاقيـات   هاي مختلف در جايگـاه قهرمـان داسـتان بـا اصـول عقايـد       حضور شخصيت
  زند. هاي متفاوت دامن مي مايه هايي با درون رنگ پي گيري گوناگون به شكل

  
  رنگ/ ايدئولوژي/ اخلاق پي 2.6

گيرد كه  ايدئولوژيك قرار ميـ   اخلاقي ةسامورايي همواره در يك تنگناي دوگانقهرمان ژانر 
در طرف ايدئولوژي قرار دارد يـا در  د. او بالقوه يا شو باعث واكنش او به وضعيت فعلي مي

رونـدها و مـدهاي فكـري مسـتقر و جـاري در       ةمثاب به جا طرف اخلاق. ايدئولوژي در اين
)، يعنـي  moralsمعناي لاتين مـورال (  اجرايي آن است. اخلاقيات بهراه اشكال  هم  اجتماع به

درك عامِ انساني از تميز خوب و بد يا خير و شر، در چامبارا ناگزير رودرروي ايـدئولوژي  
اوقـات خـود در    ) بسـياري ethicsمعناي لاتين اثيـك (  بهكه اخلاقيات  حالي گيرد. در مي قرار

 ؛آيد برسازنده ايدئولوژي از آن فراهم مي ةحتي مواد اوليايدئولوژي قرار دارد يا  چهارچوب
 برسـر سـامورايي  ادو بـا بوشـيدو انجـام داد. قهرمـان      ةدر دور چه دولت توكوگاوا مانند آن

ضرر او تمـام     حتي اگر به ،گيرد دوراهي اخلاق و ايدئولوژي عموماً سمت اخلاقيات را مي
ج يأس و نوميدي درمقام ضدقهرمان نيـز مظهـر   شود يا به مرگ محتوم او بينجامد. او در او

ناپذيري  نوعي از تسليم ةمنزل گرايي، نه به مفهوم فلسفي آن، بل به آرمان گراست. انسان آرمان
نامطوب جاري وجه غالب تمام قهرمانان چامباراست؛ نـوعي از كـردار   مطلق دربرابر وضع 

رسـد   نظـر مـي   سياسـتي بـه   بـي تـر نـاپختگي يـا     سلحشورانه كه با معيارهاي امروزين بيش
  شجاعت.  تا

دو ايدئولوژي متخاصم  بينقهرمان درواقع شود و  پاره مي دواما برخي اوقات ايدئولوژي 
ادو و  ةويـژه در پايـان دور   هايي كه در مرز دو دوران تـاريخي بـه   فيلم ةبيشين ماند. مردد مي

در چنين آرايشي، معمولاً اخلاق مورال صحنه را  ند.ا چنين گذرند اين ميجي مي ةشروع دور
لـوژي  برد با آن ايدئو جا اين .بخشد و جايگاه خود را به اخلاق اثيك مي كند ميكلي ترك  به

كلي  گاه به نمايد، اما قهرمان در غياب وضوح نقاط تقابل عقيدتي هيچ تر مي است كه اخلاقي
روش  و دهـد راه  رپايـان تـرجيح مـي   شـود و اغلـب د   يك از اين دو جبهه نمي ب هيچجذ

 هـاي ايـن بخـش از ژانـر سـامورايي      ترين نمونه شخصي خود را در پيش گيرد. از برجسته
) از 1965( جاسـوس  ييسامورا) و Assassination aka Ansatsu, 1964( ترورهايي چون  فيلم

 ,Samurai Wolf aka Kiba Ôkaminosuke( 1گـرگ   ييسامورا ؛هاي ماساهيرو شينودا ساخته

) Samurai Wolf II,  aka Kiba Ôkaminosuke : jigoku giri, 1967( 2 گرگ ييسامورا) و 1966
  هستند. به كارگرداني هيدئو گوشا ،هر سه ،)1969) (تنچو( يريتوكيهو 
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  رنگ/ خشونت پي 3.6
ي نحوي حضور مستمر خشـونت و اعمـال فيزيكـي آن در    ها بندي تمام اين دسته گاهيگران
تزايد ميان  دو قطب مخالف روايت تعارض روبه جايي كه آن، داستان است گشايي پاياني گره

هاي نبرد و شمشـيرزني بايـد    كنند. صحنه اوج تنش با زبان شمشير حل مي ةخود را در نقط
رنگ تنيده شده باشند كه حكم جزئي الصاقي و صرفاً تزئيني بـراي مـتن    چنان در بافت پي

 ،نـد ا تزئيني ژانر سامورايي ةهاي بصري و هيجاني جنب جذابيت دليل نبردها به البتهپيدا نكنند. 
شود تا به چشم يكي از اجزاي عرضَي ژانر به آن نگاه كرد. همين هويـت   اما اين باعث نمي

 )را  و از نگاهي ديگر، وجود خود چامبـارا (  ذاتيِ خشونت است كه وجود آن را در چامبارا
ژانـر   هـاي حاضـر در   ورانه شخصيتآ از سرشت جنگ ناپذير اجتنابخشونت كند.  معنا مي

تقابل اخلاقي/ ايدئولوژيك نيروهاي خير/ شر و اجتماعي/ ضـداجتماعي   ةبر زمينسامورايي 
صورت  به استثناهاييمعدود چامباراست. البته  آئينيآيد. درواقع، خشونت نماد وجه  پديد مي
 47« ةميزوگوچي در اقتباس خود از افسـان  مثال، براي ؛كنند از اين اصل پيروي نمي صوري
ولـي درعـوض    است، وجدالي نگنجانده جنگ ةپاياني فيلم هيچ صحن گشايي در گره »رونين
 47كردن هـر   سپوكو و اطلاع تماشاگر از خودكشي آئيندادن نمايي دور از مقدمات  با نشان

را  تـر  كننده منقلبتر و  عريانمراتب  خشونتي به ،صورت غيرمستقيم سامورايي در آن روز، به
ميزوگوچي با فرار از بازنمايي مكانيكي خشـونت تصـوير را از    ،. درواقعگذارد نمايش مي به

هـاي خشـك    بنـدي  اگر زياده در بند تقسيماست.   زير بار نمايش تحميلي آن خلاص كرده
تـوان   كم مـي  ستنظر برسد، وگرنه د تواند كاملاً منطقي به ، چنين استدلالي ميعلمي نباشيم

هاي مستند  برخي فيلم بندي براي طبقه هآن مفهوم كه ريك آلتمن در مقال چنين مواردي را به
بردَ،  كار مي ژانر موزيكال به چهارچوب) در Woodstock, 1970( ووداستاكچون  ، همكنسرت
 ژانـر  قواعـد  تـر بـيش  بـا  كـه  فيلمي يعني، حساب آورد ) ژانر بهmarginal( هاي جنبي نمونه
 احيانـاً  يا معنايي هاي جنبه برخي در اما گيرد، يم يآن جا پيكرة در كهچنان دارد؛ خواني هم

  .)1378(آلتمن،  ندارد يبا آن سازگار يمختصر نحوي
  

  رنگ/ انتقام پي 4.6
تاريخچـه و   ةبوشـيدو دربـار   دربارةتوضيحاتي هاي محتوايي ذيل  در بخش مؤلفه ،ازاين پيش

را  نقش نحـوي آن  جا جويان ژاپن بحث شد. اين جنگ ةاهميت اجتماعي مفهوم انتقام در طبق
رتكرارتـرين عناصـر   ، انتقـام يكـي از پ  . اصـولاً كنـيم  بررسي ميتعريف ژانر سامورايي  جهت
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تا جايي كـه ردپـاي آن در هـر فيلمـي از ايـن ژانـر ديـده         ،آيد شمار مي تماتيك در چامبارا به
كشـي نداشـته    انتقـام  ةضداجتماعي معمولاً تا انگيـز  اجتماعي/ و شر هاي خير/ شود. قطب مي

بودن يا نبودن، براي دفاع  شوند. هريك از اين دو قطب، جداي از برحق باشند با هم درگير نمي
 ) صـفات باشـد  ترين تعبير براي اين  آبرو دقيق ةاژشايد و(  از اعتبار و شرافت اجتماعي خويش

هـاي درونـي كشـمكش     حاضر است دست به خشونت بزند. گرچه ايدئولوژي و اخلاق رانه
كشـي   نمود بيروني اين تقابـل در هيئـت انتقـام و كـين     ،هاي متخاصم در چامبارا هستند قطب
ايـدئولوژيك  ـ   اه اخلاقـي ترين دسـتگ  بزرگ ةبرجست ثمرهاييكي از  كه اينكما ،كند مي ظهور

بـه انتقـام   صـورت مسـتقيم    يا بـه  است. در چامبارا ،يعني بوشيدو ،نظاميـ   ژاپن عصر فئودالي
هاي بين دو قطب به الگـويي   در توالي جدالانتقام يا  شود ميرنگ  گيري پي نضج ةو پاياشاره 

ررنـگ  بارزترين شـاهدمثال بـراي حضـور پ    شود. هاي مكرر بدل مي كشي تكرارشونده از كين
  يا چوشينگوراست. »رونين 47«رشمار و گوناگون از داستان هاي پ انتقام در چامبارا اقتباس

  
  رنگ/ نينجو/ گيري پي 5.6

وجـود   يبسيار مهم ةويژه هنرهاي نمايشي، خاصه كابوكي، دوگان در هنر سامورايي و به
). Giri) و گيـري ( Ninjōنينجو (: دشو آن بنا مي ةدارد كه اساس كردارهاي نمايشي برپاي

معنـاي وظيفـه و    معناي احساسات شخصي و عواطف انساني است و گيري بـه  نينجو به
هــاي  تقابــل ايــن دو اســاس درام ).1371زاده،  تكليــف اجتمــاعي (يامــاموتو و رجــب

ژانـر   ازايـن اشـاره شـد،    طوركه پـيش  دهند. همان محور كابوكي را تشكيل مي سامورايي
 ـطاست. بنـابراين بـال    نمايش كابوكي بنا شده ةچامبارا برپاي در ژانـر   يادشـده  ةبع، دوگان

ميـان   پيداشدن تضـاد  ةكند. تباين نينجو و گيري در هنگام سامورايي نيز مصداق پيدا مي
بندي به اخلاقيات و درمقابل احساسات درونـي قهرمـان پـيش     وفاداري به ارباب يا پاي

ين تضاد بر سر يك موضوع باشد و خواه بر سر دو امـر جداگانـه كـه در    آيد، خواه ا مي
  اند.  ث شدهيك زمان حاد

تقابـل   انـد  هشدهاي كابوكي استفاده  نامه وفور در نمايش اي اين تضاد كه به اشَكال كليشه
قهرمـاني كـه   (  احساس وفاداري سامورايي به اربابش دربرابر عشـق و تعلقـات خـانوادگي   

جانـب  اوقـات   طـور مطلـق، ولـي غالـب     بـه يم ينگوشد، اگر  ين نقش ظاهر ميمعمولاً در ا
 )Tateyakuيـاكو (  تاته گزيد. الگوي اين نوع قهرمان را در كابوكي وفاداري به ارباب را برمي

شـدت خـوددار،    فردي بـا خلقيـات و ظـاهر خشـن، احساسـات زمخـت، بـه        :ناميدند مي
نعمـتش   چيزش را به پاي پيمان وفاداري بـا ولـي   نفس و راسخ كه حاضر است همه به متكي
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  با الزامات و تعهدات اجتماعي و اخلاقي ديگر يكو تعارض عشق يك مرد و زن به  )بريزد
رنگ نمايشي جواني بود كه در عنفوان جواني و خامي به عشـق زن   معمولاً قهرمان اين پي(

هـا ممنوعـه    آنقي عشق ميان شد كه طبق قراردادهاي اجتماعي و اخلا يا گيشايي گرفتار مي
جوان ناميدند؛ سامورايي يا تاجر  ) ميNimaimeگونه از قهرمان را نيمايمه ( د. اينش مي دانسته
اش را بـه   النفسي كه عاقبت كـار خـود و معشـوقه    و ضعيف ،پيشه، مردد قيافه، عاشق خوش

 ـامـا  ). 1365است (ساتو،  )كشاند ) ميDouble Suicide or Shinjū( خودكشي دونفره  ةدوگان
هـاي   و بـراي هركـدام از تيـپ    تري يافـت  گيري در ژانر سامورايي كاركرد گستردهـ   نينجو
تقابـل نينجـو و گيـري ديگـر تنهـا      هاي جديدي تعريف شدند.  ياكو و نيمايمه كارويژه تاته

د دوگانـه  بين تضـا  بلكه دراين ،محدود به تضاد بين تعهد اجتماعي و عواطف شخصي نبود
: تــرين شــاهدمثال بنــدي بــه اخــلاق مــورال دربرابــر نفــع شخصــي (شــاخص ميــان پــاي
هاي زاتويچي) يا تعارض ميان ايدئولوژي يا اخلاق اثيك با احساسات شخصي  فيلم مجموعه

هاراكيري، شورش سامورايي) نيز پا به ميدان گذاردند. تحـول  هاي برجسته:  مثالو انساني (
نفع  كه انتخاب قهرمانان چامبارا بين نينجو و گيري از اكثريت مطلق به مهم ديگر در اين بود

  نفع نينجو انجاميد. گيري به تعادل بين اين دو و حتي چربش به
 

  گيري نتيجه .7
هـاي   از مؤلفـه  اي هرگـاه ابتـدا دسـته    ،ژانرهاي سينمايي بارةبراساس ديدگاه ريك آلتمن در

در نحوي  يادشدههاي  مؤلفه پديدار شوند و درپي آنفيلم  معنايي مشخص در يك مجموعه
اقتصـادي سـينما از    ةبـازيگران چرخ ـ اقبـال  بـا  كـه   اي گونـه  بـه  ،شوند دهي سازمانمنسجم 

گاه ما بـا يـك ژانـر سـينمايي طـرفيم (آلـتمن،        آن ،شوند مواجهكننده  مصرفتوليدكننده تا 
ژانر سامورايي صدق  بارةرهاي پيشين ديديم اين درست چيزي است كه د ). در بخش1378
ژانـر   ةاثبات اين ايده هدف اصلي پژوهش حاضـر بـود. شـماي كلـي ايـد      ،كند. درواقع مي

كنيد. پيوند تنگاتنگ يك مديوم هنري غربـي   مشاهده مي 2و  1هاي  سامورايي را در جدول
اي را  هـا پديـده   طور خـاص سـامورايي   هچون سينما با هنر و فرهنگ سلحشوران ژاپني و ب

. اگـر  دهد روي ما قرار مي ترين مفاهيم را با مختصاتي غربي پيش است كه شرقي يجاد كردها
ژانر در سينما بپذيريم كه هر ژانري دو كاركرد ايدئولوژيك و  ةنظران عرصه نظري از صاحب

 ةآئيني دارد، اولي بازتاب گفتمان حاكم بر نهادهاي قدرت و ديگري بازتاب منويات جامع ـ
هـاي معنـايي و    آن به مؤلفـه  ةراه تجزي ازتر ژانر  جز شناخت دقيق ،اي نيست مخاطبان، چاره



 99و ديگران    محمدعلي صفورا

دو فايده بر رويكردي كه در اين پژوهش درپيش گرفتيم  ،بنابراين). 1393اش (موانَ،  نحوي
يكي اثبات موجوديت خود ژانر سامورايي و ديگـري ايجـاد مـوقعيتي بـراي      :مترتب است

توانـد موضـوع پژوهشـي جداگانـه      ياسي آن كه خود ميسـ   شناسايي كاركردهاي اجتماعي
تقسـيمات معنـايي و نحـوي بـه شـماري چنـد از عناصـر         بررسيپاي  هم ،حال . بااينباشد

 ،گيري تا كابوكي و بونراكوـ  از معماري بومي آن تا بوشيدو و از نينجو ،فرهنگي تاريخ ژاپن
به شناختي كلي از  يابي دستمتضمن شناخت دقيق از ژانر سامورايي  ،اشاره كرديم. بنابراين

  فرهنگ و تاريخ ژاپن است.

  سامورايي ژانر معنايي هاي مؤلفه .1جدول 

  هاي بومي و غربي تاچيماواري، ريشهـ   گكي، شمشيرزني داستاني، زيرژانري از جيدايـ  روايي چهارچوب
  از اواسط قرن دوازدهم تا اواسط قرن نوزدهم ميلادي  زمان
  شهري (چامباراي شهري: عوام، خواص)، غيرشهريژاپن،   مكان
  شمشير، زره، پوشش، آرايش ظاهري، معماري  شمايل
  سامورايي، رونين، نينجا، ياكوزا  جويان طبقات جنگ

  آگاهي، انتقام بوشيدو؛ وفاداري، مرگ  اخلاق
  دو كنجوتسو، كن

  سامورايي ژانر معنايي هاي مؤلفه .2جدول 

 برد روايي راه
ها در  انواع كشمكش ،قهرمان و ضدقهرمان ،ضداجتماعي شر و اجتماعي/ تقابل خير/
  قهرماني و چندقهرماني هاي سامورايي، رونين، ياكوزايي و نينجايي، تك فيلم

رنگ/ ايدئولوژي/  پي
  رابطه و تعارض ميان ايدئولوژي و اخلاق مورال و اخلاق اثيك، تقابل دو ايدئولوژي  اخلاق

  آن هاياستثناآميز و  گشايي خشونت گره ةميشگي خشونت، قاعدحضور ه  رنگ/ خشونت پي

  رنگ گيري پي عامل انگيزش درگيري و كشمكش و شكل ةمثاب انتقام به  رنگ/ انتقام پي

ياكو و نيمايمه، احساسات و عواطف انساني و شخصي  چامبارا با كابوكي، تاته ةرابط  رنگ/ نينجو/ گيري پي
  هاي نينجو و گيري (گيري)، واژگوني اولويت تعهد اجتماعيدرمقابل وظيفه و  (نينجو)

  
  ها نوشت پي

و  متي ژاپن كه در اوايل قرن هفدهم پديدار و طـي دو قـرن هجـده   يكي از انواع اصلي تئاتر سنّ .1
 .)1370د (تيري، ش بدل ترين فرم نمايشي ژاپن محوريبه  منوزده
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شـكال تئـاتر   شـود يكـي از اَ   نيز خوانـده مـي  ) Ningyō jōruri( بونراكو كه با نام نينگيو جوروري. 2
 .)همانر اوساكا بنيان نهاده شد (ميلادي در شه 1684تي ژاپن است كه سال عروسكي سنّ

3. Kyuha تر به همان معناي كابوكي بود و لفظ آن در تقابل با مكتب تئاتر شيمپا  بيش يا مكتب قديم
كـابوكي   اي بدل شد كه اختصاصاً به تئـاتر پسـا   واژه بعدها به و شد كار برده مي ه(مكتب جديد) ب

 .)Richie, 2005د (شو گفته مي

4. Toyotomi Hideyoshi (1536 or 1537-1598) 

  .توكوگاوا حكومت پايتخت ،توكيو قديم نام. 5
6. Great Bodhisattva Pass 1 aka The KOGEN-ITTO-RYU School [Dai-bosatsu tôge: DAI-IPPEN, 

KOGEN ITTO-RYU NO MAKI] (1935). 
Great Bodhisattva Pass 2 [Dai-bosatsu tôge: SUZUKA-YAMA NO MAKI, MIBU 

SHIMABARA NO MAKI] (1936). 
7. Daibosatsu Tôge (1953).  

Daibosatsu Tôge - Dai-ni-bu: Mibu to Shimabara no maki; Miwa kamisugi no maki (1953).  
Daibosatsu Tôge - Dai-san-bu: Ryûjin no maki; Ai no yama no maki (1953).  

8. Dai-bosatsu tôge Trilogy aka Sword in the Moonlight (1957-59). 
9. Satan's Sword: Great Buddha Pass aka Daibosatsu tôge (1960). 

Satan's Sword 2: The Dragon God aka Daibosatsu toge: Ryujin no maki (1960). 
Satan's Sword 3: The Final Chapter aka Daibosatsu toge: Kanketsu-hen (1961). 

ها اغلب يا به  اما متعلق به فيلم مشخصي نيستند. آن ،از آن تاريخ نيز موجودند پيشتصاويري از . 10
 ند.ا اي از موضوعات مختلف وير پراكندهيا تصا اند مربوط هشد برداري هاي فيلم نمايش

باكوماتســو  ةدور حكومــت توكوگــاوا معــروف بــه يانيــپا ةشــوگون، در دهــ يمخفــ سيپلــ .11
)Bakumatsu(. 

 .معابد ژاپني ةدرواز .12

 .كوتاه و بلند .13
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